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 پشت تاریخ

به این پرســش پاســخی فراخ دامن می توان داد 
زیرا پرسشــی اســت که لایه هایی چنــد در آن نهفته 
است، بســته به اینکه بر کدامین لایه بنیاد کنیم و آن 
را زمینه و خاستگاه پاســخ بدانیم، پاسخی دیگرگون 
بدان می توان داد. من می کوشم که تنها به یک پاسخ 
بسنده کنم که شاید پاسخی باشد بنیادین و ساختاری 
و گوهریــن (ذاتــی) به این پرســش. آن پاســخ این 
است که ســروده های خیام از دید ساختار اندیشه ای 
و پیام شــناختی، ســروده هایی اند که بیشــتر، نیرانیان 
(غیرایرانیان) می توانند با آنها پیوند بگیرند؛ به سخنی 
دیگر خیام در چارانه های (رباعیات) خویش، به همان 
سان در چارانه هایی که من آنها را چارانه های خیامی 
می نامم -چارانه هایی که بی گمان نمی توانیم آنها را 
از خیام بدانیم؛ اما به شیوه ی چارانه های خیام سروده 
شده اند- اندیشه ها و دیدگاه هایی را فراپیش دوستاران 
سخن می نهد که به راســتی دیدگاه ها و اندیشه هایی 
اســت که در جغرافیا نمی گنجد. درســت اســت که 
این دیدگاه ها و اندیشــه ها ایرانی اســت؛ امــا ژرفا و 
گسترشــی در آنها هست که مرزهای جغرافیایی را در 
هم می شکند. اگر بخواهم روشن تر و رساتر در این باره 
ســخن بگویم، می توانم گفت که هم در چارانه هایی 

کم شــمار که می توانیم کمابیش با اســتواری آنها را 
ســروده ی خیام بدانیــم، هــم در چارانه های خیامی 
پرســش ها یا پرســمان های بزرگ و همواره ی آدمی 
زمینــه ی اندیشــه ای و پیام شــناختی اســت. در این 
چارانه ها سخن از چیستی آدمی است. خیام می کوشد 
که به این پرســش های بنیادین که ذهن و اندیشه هر 
انســان خردمند و روشــن رای را به خود در می کشد، 
پاسخ بدهد که انسان به راستی چیست؛ چرا به جهان 
آمده اســت؛ در جهان چه می بایــدش کرد؛ فرجام و 
سرنوشت او چیست؛ آیا این سرنوشت و فرجام، مرگ 
و نابودی اســت؛ اگر چنین است پس راز زیستن او در 
جهانی که اندک زمانی در آن می ماند، چیســت؟ این 
پرسش ها، پرســش هایی است که خرد فراگیر انسانی 
را آماج می گیرد. سخن من در پرسش است. بی گمان 
اگر اندیشه ورز و خردمند ایرانی به این پرسش ها پاسخ 
بدهد، پاســخ ها به ناچار رنگ و ریختی ایرانی خواهد 
داشــت، زیرا برآمــده از فرهنگ و تاریخ و پیشــینه ی 

ایرانی است. آنچه من از این سخن می خواهم، پاسخ 
نیســت؛ پرسش اســت. خیام اندیشــمندی است که 
ســاختار اندیشندگی او بر پرســش بنیاد گرفته است. 
ذهن خیام، ذهنی است پویا، ناآرام، همواره در کار که 
هیچ پاسخی، به هر پایه ژرف و بنیادین و پایه ور، در این 
ذهن، نمی تواند پاســخ فرجامین باشد. این پاسخ های 
نغز سنجیده ی اندیشیده، بستر و خاستگاهی می توانند 
شد پاســخی دیگر را که می باید اندیشیده تر و نغزتر و 
سنجیده تر باشد. هیچ پاســخی بدان سان به یکبارگی 
ســنجیده و اندیشیده نیست که بتواند پاسخ فرجامین 
شــمرده بشــود و ذهنِ همواره در تب و تاب خیام را 
خوشنود بدارد؛ به سخنی دیگر، زنجیره ی پرسش ها و 
پاسخ ها هرگز پایان نمی گیرد. هیچ پرسشی در ذهن و 
اندیشه ی خیام به باور نمی رسد. باور، اندیشه ای است 
که از پویه، از جویه بازمانده اســت. پرســنده را چنان 
خوشنود گردانیده است که به آنچه در واپسین پاسخ 
به دســت آورده است، بســنده می تواند کرد. آنچه از 
خیام فرزانه ای پرسشگر می سازد، آن است که او هرگز 
به این پاســخ فرجامین نمی رسد. از همین رو است که 
سرشــت و ساختار اندیشه ی این دانشور و اندیشمند و 
شــمارگان ایرانی به گونه ای اســت که هرکس در هر 
جای جهان که به این زمینه ها بیندیشــد و در آنها به 
پرسش هایی می رســد، با اندیشه ی پرسشگرانه خیام 

همساز و هماهنگ می تواند بود.
این متن در پاســخ به این سؤال ما نگاشته شده است 

که چرا حکیم خیام مورد علاقه غیرایرانیان نیز هست.

اندیشه هایی که در جغرافیا نمی گنجد چه کسي قسر در رفت؟

 سلام سوفیا، عشقم. 
 سلام میدون دوم. دیروز یک نماینده مجلس 
به یکي از دختران اصفهاني که قرباني اسیدپاشي 
شــده اند، گفته: «شــانس آوردي و قسر در رفتي 
که نصف صورتت ســالم اســت». راستش من و 
۶۰ درصــد از دختران ایراني که قســر در رفتیم و 
هنوز کســي رویمان اسید نپاشــیده، مي خواستیم 
برویم ســراغ این نماینده مجلس که قسر در رفته 
و برایش گل و شیریني ببریم و ازش تشکر کنیم...

 آفرین. من توي شــهرداري اصفهان آشنا دارم... 
الان یک زنگ مي زنم بهشون... چرا نباید مجسمه این 
نماینده را به عنوان مجسمه قسر بسازیم و نصب کنیم 
وســط نقش جهان که حســاب کار بیاد دست همه 

اسیدپاش ها؟
اصــلا چطور اســت مســابقات جهاني قســر راه 
بیندازیم و به هر کســي که بهتر قسر در رفت و اسید 
زنده اش گذاشــت، یــک فرصت دیگر بدهیــم که با 

اسیدپاش هاش رودررو شود؟
 آفرین. یا چطور است جاي جایزه نوبل ما جایزه 
قسر بدهیم. هر زني که آسیب هاي اجتماعي و زندگي 
بیشتر پامالش کرد و داشــت جانش درمي آمد برنده 
جایزه قســر خواهد بود. البته این جایزه با حضور این 
نماینده مجلس و تني چند از دیگر مســئولان برگزار 

خواهد شد.
چه ایده هاي نابي. کاش تا این نماینده هاي طرفدار 
حقوق زنان در مجلس هســتند، یک قانوني تصویب 
کنند که اســیدپاش ها بیمه شوند و حداقل بیمه پول 
اســیدي را که روي زن ها مي پاشــند بدهد. تا کي باید 

اسیدپاش ما زیر بار هزینه ها کمر خرد کند؟
 یک ایده هم این اســت که مجلس تصویب کند 
واردات اســید معافیت مالیاتــي و گمرکي دارد. بعد 
هــم اعلام کند که به جاي کارآفرین برتر از امســال به 

اسیدپاش برتر تسهیلات مي دهند.
واي واي... واقعــا بــا این طرز تفکــر نماینده هاي 
خدوم، آیا نباید مجلس یک فراکســیون اسیدپاشي یا 
فراکسیون حمایت از اسیدپاشان داشته باشد که حق  

و حقوق این عزیزان ضایع نشود؟
 مــن هم موافقم. من کــه مي گویم تا همه نگاه 
ضدزن دارند بهتر اســت یک وزارتخانه اسید و مسید 
هــم راه بیندازیم. واقعا حیف نیســت که ســازوکار 

اسیدپاشي همین طوري روي هوا باشد؟
این وســط هم باید رســانه ها تلاش کنند معناي 
طــراح لباس، طــراح رقص، رقصنــده، فعال محیط 
زیســت، فعال اجتماعي، روزنامه نگار، مستندســاز یا 
دبســتاني هاي طرفدار...  را از اسیدپاشــي جدا کنند. 
چه معني دارد که وقتــي مي گوییم با کودکاني که با 
ترانه فلان خواننده بپربپر کردند برخورده شده است یا 
طراح هاي مانتو در اینستاگرام را دستگیر کردیم، سریع 
مردم بگویند پس اسیدپاش هاي اصفهان چي؟ واقعا 

رسانه ها مسئول هستند.
  من هم موافقم. یا مردم ناســپاس ما مي گویند 
چــرا مثــلا تلویزیون اعترافــات یک دختر کم ســن را 
کــه تــوي اینســتاگرام مي رقصیده پخش کــرده، اما 
رانت خــوار،  بودجه خــوار،  اختلاس گــر،  جمعیــت 
دزد، دکل نفتي خوار، شــکرخوار، حــق کارگران خوار، 
خصولتي خــوار، امــلاک نجومي خــوار، زمین خــوار، 
جنگل خوار و... دســتگیر نمي شــوند؟ واقعا مشکل 

امروز ما این چیزهاست؟
بعــد اینها مي گویند نماینــده زحمتکش مجلس 
حرف بــدي زده که فکر مي کنــد و مي گوید «قرباني 
اسیدپاشــي قســر در رفته که نصف صورتش ســالم 
اســت». مردم ناســپاس ما مي گویند ایــن بعضي از 
مسئولان هستند که قسر در رفته اند و پاسخ گو نیستند 

و هي فربه تر مي شوند.
 حالا چي کار کنیم؟

مــن که از حجم بالاي این همه خوشــبختي دارم 
مي پکم، اگر تو کار نداري من بروم در افق گم بشوم و 

تمام شوم و این همه خوشي را نبینم.
 باشــه برو. ایشالا قسر در نروي و دل این نماینده 

مجلس را شاد کني.
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کارتون خواب

 خاطرات یک روزنامه نگار- 4

آقــای کمالی بــا وجود اینکه در رشــته حقوق 
تحصیل کرده بود، ولی به مســائل مربوط به حوزه 
موشک علاقه وافری داشــت. او هروقت مسافرت 
می رفــت با افــراد ایرانی فعــال در ایــن زمینه ها 
دیدار می کــرد. او همچنین وقتی خبردار می شــد 
که ایــن قبیل افراد برای دیدار بــا خانواده خود به 
ایران آمده اند، آنها را بــه دفتر مجله و حتی گاه با 
مجموعــه ای از میهمانان دیگر، به رســتورانی در 
بیرون به ناهار یا شــام دعوت می کرد. من علاوه بر 
دفتر مجله، چندین قرار از این نوع در رستوران های 
بیرون را هم به خاطر دارم؛ مثلا سالی قرار با کاظم 
امیدوار (فیزیک دان ایرانی در ناســا) بود؛ زمانی که 

او برای دیدار به ایران آمده بود. 
یکی دیگر از فعالیت هــای کانون فضایی ایران، 
پرداختن به موشــک های مدل بود. بــرای این کار 
حتی گاه از ســوی کانون برنامه هایــی برای بیرون 
شــهر و پرتاب موشــک های مدل از سوی اعضای 
کانــون تــدارک دیده می شــد. خاطرم هســت که 
یک نوجــوان علاقه مند و «خوره» ایــن کارها (که 
متأســفانه اســم ایشــان یادم نمانده)، با همراهی 
بعضــی دیگــر از علاقه مندان، موشــک های مدل 
کوچکی را پرتــاب کردند. عکس هایــی هم از این 

برنامه تهیه و در مجله چاپ شد.

موضــوع پرتــاب موشــک های مــدل در بیــن 
اعضای کانون جدی شــده بود. بــه این خاطر یک 
«دســتورالعمل» چندمــاده ای در مــورد «رعایت 
نکات ایمنی در پرتاب موشــک های مــدل»، تهیه 
و در مجلــه چاپ شــد تا علاقه منــدان در صورت 
تمایل به پرتاب موشــک های مــدل، آنها را رعایت 
کننــد. از مدت هــا پیش هــم صفحاتی از وســط 
مجلــه بــه مطالب مربــوط به کانــون اختصاص 
یافته بود. خاطرم هســت که مطالــب ادامه داری 
در مورد ســوخت، موتور و ســایر مسائل مربوط به 
موشــک های مدل نیز تهیه می شد و در این قسمت

 به چاپ می رسید.
خرید تلسکوپ توســط خود من نیز در راستای 
ایــن برنامه ها صورت گرفت. این تلســکوپ که به 
صورتی کاملا اتفاقی پیدا شــد، شاید تنها تلسکوپ 
فروشی در تنها فروشگاه در تهران و شاید کشور در 
زمــان خود بود. من قبلا تمامــی مکان های ممکن 
برای یافتن تلســکوپ در تهران را گشته بودم، ولی 
پیــدا نکرده بــودم. به این خاطــر از طریق مجلات 
علمــی خارجی در دســترس، در تدارک ســفارش 
تلســکوپی از خارج بودم که بــه صورت اتفاقی در 
ابتــدای خیابان لاله زار از میدان توپخانه («ســپه» 
قدیــم و «امام خمینی» فعلی) در ویترین شــرکتی 
(که بــه کارهای برقی می پرداخت)، تلســکوپی را 
دیدم! ظاهرا آن را پدر یکی از مدیران شــرکت برای 
فرزند خــود از ژاپن آورده بود، ولی به دلایلی آن را 
برای فروش در پشت ویترین شرکت گذاشته بود که 

نصیب من شد.

رعایت نکات ایمنى در پرتاب موشک

بندر و دریای سوگوار
�شــماره ۱۷ و ۱۸ دوره جدیــد 
ماهنامه «بندر و دریا» منتشر شد. 
در شــماره فروردین و اردیبهشت 
ایــن ماهنامــه دریانوردی   ۱۳۹۸
یــادواره دکتر  به  ویــژه ای  بخش 
احمد اقتــداری، پدر خلیج فارس شناســی  اختصاص 
دارد و به این مناســبت تصویری از چهره این پژوهشگر 
و عنــوان «دریای ســوگوار» بر جلد این شــماره دیده 
می شــود. در بخش پرونده، بحث ســیل های ویرانگر 
فروردین ماه امسال مطرح شده و از جمله «خاطرات و 
خطرات سیل ۱۳۹۸»، «آق قلا؛ چله نشین سیل» و «چرا 
از ســیلاب های دهه ۸۰ عبرت نگرفتیم» در این بخش 
آمده اســت. بخش رویداد نیز بــه موضوع هایی مانند 
«نیش تحریم ها»، «گردشــگری دریایی نــوروز ۱۳۹۸ 
به روایت آمار» و «بندر روتــردام، دروازه ای جهانی در 
قلب اروپا» برمی خوریم. بندر و دریا که سازمان بنادر و 
دریانوردی صاحب امتیاز و محمد ولی زاده، مدیرمسئول 
و سردبیر آن است، در ۷۵ صفحه و به قیمت ۲۵ هزار 

تومان در دسترس علاقه مندان قرار دارد. 

پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 میرجلال الدین کزازى

قصه هاى شهر

اینکه گاهی اوقات می خواهیم ابروی چیزی را درســت کنیم اما چشمش را 
کور می کنیم، حکایت نجات دادن مردم از بافت فرســوده به کمک طرح تجمیع 
و احداث مجتمع های مسکونی-تجاری اســت؛ یعنی طرحی در حال اجراست 
که بــه کمک آن خانه های فرســوده ســاکنان را می خرند و بــا تجمیع زمین و 
خانه هایی در همان محدوده و کمک سازمان های ذی ربط، داخلش مجتمع های 
بزرگ مســکونی و تجاری می سازند و لاجرم یکی از واحدهایش هم به صاحبان 

خانه های فرسوده می رسد.
تا اینجای ماجرا به نظر همه چیز خوب و گل و بلبل است و لابد به خودمان 
می گوییم چه خوب که به جای درســت کردن سقف و تیرک، یک خانه نو تحویل 
صاحبخانه داده اند. اما ماجرا به همین سادگی ها نیست. آقاصابر که تا دیروز در 
یکی از مناطق شلوغ و از لحاظ اقتصادی کم توان با زن و مادر و پنج بچه اش در 
یک خانه فرسوده سه اتاقه زندگی می کرد، یک حیاط فسقلی داشت که هر شب 
موقع برگشــت به خانه گاری دستی ساندویچ سیب زمینی و تخم مرغش را گوشه 
آن می گذاشــت. زن آقاصابر در یکی از اتاق ها بساط سبزی سرخ کنی برای کمک 
بــه هزینه های خانــوار را عَلم می کرد و مادر آقاصابر عصرها فرصت داشــت تا 
دم در خانه با همســن های خودش بنشیند و ضمن مرور اخبار روز درددل هایش 
را بیرون بریزد. دو تا پســر آقاصابر داخل کوچه ها دوچرخه ســواری می کردند و 
خرج یومیه شان را با فروختن آب نبات انگشتی درمی آوردند و سه تا دخترهایش 
درس می خواندنــد به این امید که با قبولی در دانشــگاه فضای زندگی شــان را 
عوض کنند. حالا از وقتی که ساکن یکی از واحدهای این مجتمع عریض و طویل 
شــده اند، آقاصابر دیگر جایی برای گاری دستی ندارد و به جایش هر روز در مرکز 
شــهر می رود و توی پیاده رو بساط پهن می کند و با شهرداری درگیر می شود، زن 
آقاصابر هر روز با همسایه ها دعوا دارد که می گویند بوی سبزی قورمه سرخ شده 
همیشــه کل مجتمع را برداشته و مادر آقاصابر دیگر دم درِ آپارتمان جایی برای 
نشستن و گپ زدن با ۲۰۰ خانواده غریبی که آنجا هستند، ندارد. پسرهای آقاصابر 
که پشــت ویترین مجتمع تجاری انواع مارک ها و برندها را با قیمت های نجومی 
دیده اند، دنبال دلارفروشــی رفته اند تا یک شبه پول دار شــوند و بتوانند همه آن 
کفــش و لباس هــا را بخرند و دخترهایش در فکر تزریق ژل گونه و لب هســتند 
تا با یک ازدواج افســانه ای طبقه اجتماعی شان را تغییر دهند. حالا خوشحالیم 
که مجتمعی مثل یکی از محلات نیویورک داریم و ســقف بالاسر آقاصابر محکم 
شده اســت بدون اینکه فکر کنیم چه به ســر زندگی خانوادگی آقاصابر و بافت 
فرهنگــی و اجتماعی آن محله آورده ایم. خدا کنــد وقتی می خواهیم زیرابروی 
بافت فرسوده را درست کنیم، چشم لوچی به نام آسیب اجتماعی باقی نگذاریم.

کنش اجتماعى ابرو و چشم!
 آکادمی

۳۱ اردیبهشــت ماه، روز ملي اهداي عضو نام گذاري شده است. ۳۰ سال 
قبــل، در چنین روزی دکتر ایرج فاضل توانســت از امام راحل اجازه پیوند از 

اعضاي مرگ مغزی را دریافت کند.
شــیوع بیماري هاي مزمن در کشــور ما در حال افزایش اســت و به این 
ترتیــب، نیاز بــه پیوند عضو نیز ســیري صعودي پیدا کرده اســت. در حال 
حاضــر ۲۶ هــزار بیمار نیازمنــد پیوند در فهرســت انتظار وجــود دارند که 
مي تــوان از اعضــاي بدن افرادي که دچــار مرگ مغزي شــده اند، براي این 
منظور اســتفاده کرد. در کشــور ما اســتفاده از کلیه دهنده زنده سال هاست 
که انجام مي شــود، امــا کاربرد آن عمدتا در زمینه کلیه اســت و در اعضاي 
دیگــر کاربرد کمتــري دارد و براي نجات جــان افرادي که بــه پیوند قلب، 
ریــه یــا کبد نیــاز دارنــد، لازم اســت  از اعضاي افــراد دچار مــرگ مغزي

 استفاده کنیم.
همچنان که گفته شــد، با توجه به شــیوع بیماري هاي مزمن مثل فشــار 
خــون، دیابت و بیماري هاي قلبي -ریوي در کشــور و افزایــش نیاز به پیوند 
عضو، لازم اســت  فرهنگ ســازي هاي لازم در زمینه پیوند اعضا انجام شود 
تا به تدریج افراد با مفهوم مرگ مغزي آشــنا شوند. گفتني است مرگ مغزي 
حالتي از مرگ اســت که از نظر پزشــکي و قانوني  تأیید شده است، حتي از 
نظر دیني نیز بســیاری از علما آن را تأیید کرده اند. در مرگ مغزي، مغز بیمار 
هیچ کارکردي ندارد، بیمار هیچ گونه درکي از محرك هاي محیطي نداشته و 
نمي تواند به محرك هاي محیطي پاســخ دهد، تحرك و تنفس خودبه خودي 
نداشته و هیچ واکنش رفلاکسي نیز از خود نشان نمي دهد و معمولا باید دو 
پزشك این وضعیت را تأیید کنند. از هشت عضو بیماران مرگ مغزي مي توان 
براي پیوند استفاده کرد؛ حتي از نسوج آنها مانند استخوان، تاندون و عصب 

نیز مي توان براي بیماران نیازمند استفاده کرد.
پیش بیني مي شود که سالانه حدود پنج هزار مرگ مغزي در کشور اتفاق 
مي افتد، اما از آنجا که فرهنگ سازي هاي لازم در کشور صورت نگرفته است، 
خانواده بســیاري از این افراد اجازه پیوند عضو را نمي دهند و به این ترتیب، 
شاهدیم  از پنج  هزار مورد مرگ مغزي، فقط ۹۰۰ مورد آنها براي پیوند عضو 
مورد استفاده قرار مي گیرند. خانواده ها باید به این آگاهي برسند که با بهترین 
امکانات و انجام عالي ترین مراقبت ها فقط مي توان بیمار مرگ مغزي را براي 
چند ساعت تا چند روز زنده نگه داشت، اما با اعلام موافقت خود براي پیوند 
عضو، مي توانند جان تعداد زیادي از انسان هاي نیازمند دریافت و پیوند عضو 

را نجات دهند.

فرهنگ سازي مطلوب براي اهداي عضو

تجربه دیگران

بازي تاج وتخت (گات یا گیم آف ترون) دیروز به پایان 
رسید؛ سریالي که در هشت فصل و ۷۳ قسمت و از ۲۰۱۱ 
تاکنون توانســت میلیون ها بیننده را به خود جلب کند. 
ســریالي که در این مــدت علاقه مندانش را راضي کرده 
بود، اما در این فصل آخر و به خصوص در قســمت پنج 
به شدت مورد انتقاد مخاطبانش قرار گرفت، به گونه اي 
که عده اي – حدود ۲۰ هزار نفر- شروع به نوشتن نامه اي 
کردند تا بار دیگر این فصل ساخته شود. البته برخي دیگر 
هم معتقدند دیگر حوصله ندارند دو ســال صبر کنند تا 
بار دیگر سریال ساخته شود و شاید باز هم نتواند رضایت 
نســبي آنان را جلب کند. سریال «بازي تاج وتخت» یکي 
از سریال هاي محبوبي است که علاقه مندان بسیاري در 
سراســر جهان دارد. علاقه مندي به این سریال گاه شکل 
افراطي مي گیرد؛ مثلا عنوان شد حدود ۱۱ میلیون نفر در 
بخش هاي مختلف آمریکا مرخصي گرفته اند تا بتوانند 
شاهد قســمت آخر و پایان ســریال پس از هشت سال 
باشــند. این ســریال در مکان هایي که ساخته شده نظیر 

ایرلند و کرواسي سبب افزایش گردشگري شده است.
اما همــه علاقه مندانش بر برخــي از واقعیت هاي 

دردناك این سریال سرپوش مي گذارند. البته افرادي هم 
مانند جولیا رابرتز دلایل خــود را براي ندیدن آن مطرح 
مي کنند. او گفته بود: «ســریال را نمي بینم، چراکه پر از 

صحنه هاي جنسي و خشونت آمیز است».
بیزینس اینسایدر نیز در کلیپي که تهیه کرده است به 
برخي نکات ضد حقوق کودکان این ســریال اشاره کرده 

است:
۱- برن استارك فقط هفت ساله بود که توسط جیمي 

لنستر از برج پرتاب و پاهایش فلج شد.
۲- آریا اســتارك فقط ۱۰ سال داشت وقتي که براي 

اولین بار کسي – پسر خدمتکار- را کشت، البته او یکي از 
قهارترین آدم کشان این سریال است.

۳- سانســا استارك فقط ۱۱ ســال داشت که مجبور 
شــد با جفري ۱۲ ساله ازدواج کند و البته کمي بعد او را 

مجبور کردند تا شاهد اعدام پدرش باشد.
۴- سانســا استارك ۱۴ ســاله بود که دچار خشونت 
جنسي یکي از افراد نزدیك (لیتل فیلنگر) و ۱۶ ساله بود 
که مورد تجاوز رمزي بولتن قرار گرفت، البته او کمي بعد 
و پس از پیروزي، رمزي بولتن را در قفس سگ هاي درنده 

انداخت و شاهد تکه تکه شدن او بود.
۵- دنریس تنها ۱۳ ســال داشــت که مــورد تجاوز 
بــرادرش قــرار گرفــت و مجبور بــه ازدواج بــا رئیس 

وحشي ها شد.
۶- جان اسنو ۱۷ ساله بود که فرمانده مراقبان دیوار 

شد.
۷- راب اســتارك فقط ۱۶ سال داشت که در «جشن 

عروسي خون» سلاخي شد.
اینها فقط برخي از نکات خشــونت بار و ضد حقوق 

کودك این سریال هستند. 

پایان بازي تاج و تخت 

 آنجل بولیگان

 گیتى صفرزاده
 رضا سعیدي فیروزآبادي

 جراح پیوند

 اکبر قراخانى بهار
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